
روزنامه سياسي، اقتصادي، فرهنگي، اجتماعي، ورزشي صبح ايران      صاحب امتياز و مديرمسوول: مهدي رحمانيان      نشاني: ميدان آرژانتين،خيابان الوند، كوچه آرشيا، پلاك 6      تلفن: 92و88654390      نمابر: 88880719      تلفن آگهي ها: 88192877      تلفن امور مشتركين: 32-88814230      توزيع: شركت پيام رسان پيروز   تلفن: 5- 66272130      چاپ: گلريز   تلفن: 66795442

fardashargh@gmail.com

www. sharghdaily.ir
چهار شنبه   25 تير 1393   18 رمضان 1435   16 جولاى 2014   سال يازدهم   شماره  2066   16صفحه

اذان ظهرتهران 13:10    اذان مغرب 20:41    اذان صبح فردا 4:19    طلوع آفتاب 6:01

آمبولانس

كارتون خواب

كدام عضو هنرى هنرمندان 
بيمه مى شود؟ 

ــق  � صف دور و درازى بود. ما ايرانى جماعت هم كه عش
ــف رفته توى خونمان، خون كه چه عرض  صف، يعنى ص
ــم به عمق وجودمان، يعنى هر ايرانى اصيلى يك صف  كن
ــاس مى كند. من هم كه از اصيل ترين  درون خودش احس
ايرانى هاى قرن اخيرم، دست خودم نيست، صف مى بينم 
شل مى شوم و براى همين آمبولانس را زدم كنار و دويدم 
بروم آخر صف كه از تيرآهن جا نمانم. پرسيدم: صف چيه؟ 
يكى گفت: روزنامه «شرق» تيتر زده «اعضاى هنرى بدن 

هنرمندان بيمه مى شود.» ما هم صف كشيديم. 
ــه از دم هنرمندند و آمدند  ــردم ديدم هم بعد نگاه ك
اعضاى هنرى شان را بيمه كنند. گفتم شماها آمديد كدام 

عضوتان را بيمه كنيد؟ 
ــى در برزيل  ــن يك عكس باحال ــريفى نيا گفت: م ش

گرفته ام، آمدم آن عكسم را بيمه كنم. 
ــود و گفت: من كار  ــتاده ب يك آقايى هم آن ورتر ايس
خاصى نمى كنم اما خودم عضو همه انجمن هاى هنرى و 
ميهمانى هاى هنرى هستم. براى همين مى خواستم خودم 

را به عنوان عضو بيمه كنم. 
ــان عليخانى هم زل  زد به دوربين و بغض كرد و  احس
گفت: من الان توى ماه عسلم. مى خواهم گولى هاى اشكم 

را بيمه كنم. 
ــت و بدو بدو  امين حيايى هم بدو بدو آمد زنبيل گذاش
ــتادم، بروم ببينم  رفت و گفت: من يك صف ديگر هم ايس

چى مى دهند. 
مسعود فراستى هم گفت: اين صف مثل خودصفى كردن 

است. 
ــن هنرم چيدن بادمجان دور  يكى هم آمد و گفت: م
قاب هنرمندان است و برايشان رپرتاژ در مى آورم. اگر بشود 

مى خواهم عضو هنرى ام را بيمه كنم. 
ــط اين شلوغى، يك آقايى هم دست زن و بچه اش  وس
را گرفته بود و آمد جلو گفت: ما هنرمان اين است كه يك 
عمر توى صف ايستاده ايم. مى شود من را بيمه عمر كنيد 
ــد، پول بيمه دست  كه اگر توى اين صف ها، عمرم تمام ش

زن و بچه ام را بگيرد؟ 
تا اين را گفت احسان عليخانى گفت شما جان مى دهى 
ــل، چه بغضى بكنم برات، مى آيى توى  براى برنامه ماه عس

برنامه قشنگم؟ 
مرد خانواده دست زن و بچه اش را در دست خالى اش 

فشرد و گفت: مگر ما اسپانسرتيم؟ 

 پوريا عالمى

 واكنش

ــى از ديرباز تاريخ وجود  متاسفانه يك جور نسل كش
ــته و همچنان هم ادامه دارد. يك زمان نازى ها در  داش
جنگ جهانى دوم بلاهايى بر سر يهودى ها آوردند و حالا 

همان بلاها را يهودى ها به نوعى ديگر و به شكلى ديگر و با 
درجه اى متفاوت بر سر فلسطينى هاى بى گناه مى آورند. 
تندرَوى هايى متاسفانه هست كه هر بار هم كه به صلح 
نزديك مى شوند ماجرا عوض مى شود و ورق برمى گردد، 
بخشى ممكن است بر حسب سياست هاى طرفين باشد 
ــى هم دخالت هاى خارجيست. قطعا  ــبب بخش و مس
سناريوهايى پشت پرده هست، وگرنه مثلا «داعش» هم 
از زير زمين كه بيرون نيامده، مسلما دست غرب در كار 

است و بعدها «داعش» هم مثل «القاعده» براى خودشان 
ــود. عجيب اينكه آقاى مالكى هيچ كارى به  شاخ مى ش
منظور آرام شدن درگيرى ها انجام نمى دهد. از قديم هم 
ــت پدر و مادر ندارد، كه مصداق همين  گفته اند سياس
ــت. اين نسل كشى ها، حاصل سياستى سياه و  مورد اس
كريه است؛ كمااينكه سكوت و وقت كشى اى كه برخى در 
برابر اين جنايات دارند از خود اين نسل كشى ها سياه تر 

و كريه تر است. 

سكوت در برابر جنايات، كريه تر است

 كيومرث پوراحمد

 پرسه

ــنه كيلومترها راه مى روند؛ در  سـعيد برآبادى: با زبان تش
ــيب وفراز و كوه و كمر، تا آتشى را كه به سهل انگارى  نش
ــن شده، خاموش كنند. با اين همه، قلب پارك ملى  روش
گلستان همچنان مى سوزد و اين نگرانى هم وجود دارد كه 
با افزايش دما و سيل مسافران تعطيلات پيش رو زبانه آتش 
بالا و بالاتر رود و هكتارها پوشش گياهى، درخت و حيوان 
را دوباره اسير خود كند. محيط بانان پارك ملى گلستان بايد 
با  زبان روزه و ترس گسترش آتش  همه جا  سرك بكشند 
تا علاوه بر رتق وفتق امورى كه وظيفه شان است، آتش هاى 

ــترش  بى محلى را خاموش كنند كه گاه تا 75هكتار گس
پيدا مى كند و با دست خالى، خاموش شدنى نيست. رييس 
ــتان مى گويد هفت، هشت سال است كه  پارك ملى گلس
ــوزى در اين پارك به يك بحران جدى بدل شده  آتش س
ــاره اش مستقيم به جاده اى است كه از دل اين پارك  و اش
مى گذرد و عبور مسافران را لااقل در عرض همين يك دهه، 
چند برابر كرده است! هنوز دو هفته از پرداختن به موضوع 
ــوزى هاى پراكنده در جنگل گلستان نمى گذرد و  آتش س
آنها كه بى حواس با شعله اجاقى يا سيگارى نيمه خاموش، 

به جان جنگل، ضربه مى زنند شايد حتى ندانند كه امروز 
مقصر واقعه اى هستند كه صدها هكتار از پوشش گياهى 
جنگل هيركانى را سوزانده. آن روز كه بر سر تعريض جاده 
گلستان، محيط زيستى ها به پا خواستند كه سازمان مهر 
ــدن روزهايى مثل امروز در  ــدى به آن زد، نگرانى دي تايي
تصورها نمى گنجيد. اما حالا وضع فرق كرده، و كسى هم 
نيست كه حالى از محافظان جنگل بپرسد كه با تشنگى 
مطلق و دهان روزه، با گالن هاى آب به دنبال اطفاى حريق 

هستند؛ در نبود حتى يك هليكوپتر. 

خاموش كردن آتش با زبان روزه

ميراث فردا

مولاى متقيان نه تنها براى ما شيعيان كه پيرو او هستيم، 
ــلام و تجلى دهنده  ــاخص اس ــخصيت و ش بزرگ ترين ش
ــول اكرم و در  ــنت رس ــيره و س تعليمات قرآن مجيد و س
حقيقت مبين واقعى رسالت رسول خدا(ص) هستند بلكه 
براى تمام خردمندان جهان و مصلحان دنيا، عدالت جويان 
و عدالت خواهان هم، بدون ترديد بهترين الگويى هستند كه 
ــته روى كره زمين وجود داشته  در جهان هستى مى توانس
ــت و در مقام اجراى  ــد. حضرت على (ع)، در مقام عدال باش

ــمن و با فرزندان خودشان چنان  ــت، با دش عدالت با دوس
ــان سياسى  قاطعانه عمل مى كردند كه بعضى از كارشناس
هم عصر ايشان، او را گاه به اينكه ايشان سياست نمى دانند 
متهم مى كردند؛ يا حتى گاهى حضرت را با معاويه مقايسه 
ــيارى  مى كردند و معاويه را به عنوان اينكه از زيركى و هش
ــت در برابر حضرت قرار مى دادند و  ــترى برخوردار اس بيش
حضرت در پاسخ چنين مطلبى با صلابت مى گفتند: «واالله 
ما معاويه ليس بادهى منى لكنه يغدر و يسجر» به اين معنا 
ــم معاويه از من زيرك تر نيست اما او خدعه  كه به خدا قس
مى كند و فريب مى دهد و از موازين شرعى و اخلاقى خارج 
ــق مى شود. آنچه  ــده و مرتكب عمل جنايت آميز و فس ش
معاويه انجام مى دهد و براى او سياست است، فريب و ظلم و 
فسق و تبعيض است و اين سياستى است كه مولاى متقيان 

آن را مردود اعلام مى كنند. جاى ديگرى هم جمله اى دارند 
كه سياست ايشان را برملا مى كند «ااطلب العدل بالجرم؟» 
ــم؟ آيا با جرم  با اين مضمون: آيا من با ظلم به عدالت برس
به عدالت دست پيدا كنم؟ يعنى در مقام اجراى عدالت بايد 
مرتكب ستم بشوم كه چنين اقدامى از من ساخته نيست و 

از نظر من حتى محكوم هم هست. 
ــه به لحاظ  ــتند و عدالتى ك ــتى كه حضرت داش سياس
ــت بوده،  ــاى عدال ــيع ترين عرصه ه ــى از وس ــرى يك فراگي
سياستشان سياستى بود توأم با اجراى عدالت و رعايت اخلاق 
و تامين حقوق همه افراد، حتى آنان كه مسلمان نبودند اما در 
حوزه حكومت ايشان زندگى مى كردند و حضرت مقيد بودند 
ــم از امنيت كامل برخوردار  ــه طورى عمل كنند تا آنها ه ك

باشند و احساس تبعيض و دوگانگى نكنند. 

به ياد مرد بزرگوار تجلى عدالت

 حسين انصارى راد

 پيام برومند
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